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Abstract  
In the narrative literature, the narrator finds himself against a shared world with others at the same 
time. Sometimes in different parts of the world, these differences become understandable. The Middle 
East, with its turbulent history, can create a similar mindset for contemporary observers. These 
psychological similarities to narrative expressions are a good way to address comparative research. 
This essay deals with an American-based descriptive-analytical approach to comparative exploration 
of narratives by "Abdul Rahmãn Manif" during “"Heyn Taraknã Aljsr" and "Peykar- e- Farhãd". These 
narratives lead the reader from reading the message from the beginning of the sender's message to the 
reader's various discourse textbooks to understand the relationships and internal composition of 
literary work in order to achieve the ultimate structure of narratives . In this research, sensory-
cognitive symptoms have been extracted from the study of novel texts and rules specific to the level of 
narrative structures. These signs in the course of the stream of consciousness of narrators propelled 
into the actions of the heroes and they led to the discovery of existential discourses in the semantic 
system. Objective signs that have become commonplace over time fall into a new chapter of semantic 
separation. Creating new meanings and temporal and post-temporal manifestations show aesthetic 
perceptions through semantic holes. By coming out of negative situations in order to achieve the 
transcendence of meaning, the Shushigars create the sequence of Bush's discourse. Bush's discourses 
are the product of stream of consciousness of the narrators' minds in the sensory-perceptual dimension 
and a leaping diagram of deprivation necessitates the creation of new and different signs. 
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 1آذر دانشگر
 ایران ، کرج ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یخارج يهاو زبان اتیادب ةدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان وادب اریاستاد

 2هزادگیب لیخل
 ایران ،کرمانشاه ، يدانشگاه راز ،یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ،یفارس اتیزبان و ادبگروه  اریدانش

 3انیرحمت لایل
 ایران ،کرمانشاه ، يدانشگاه راز ،یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،یفارس اتیزبان و ادب دانشجوي دکتري

 28/08/1399 پذیرش:  14/05/1397 دریافت:

 چکیده
هـا بـه تفاوت نیـا ا،یـدر نقـاط مختلـف دن ی. گـاهابـدییحـال متفـاوت م نیو در عـ گـرانیمشـترك بـا د یخود را در برابر جهـان يراو ،یداستان اتیدر ادب

 نیـ. ادکنـ جـادیعصـر حاضـر ا تگـرانیارو يرا بـرا یذهـن مشـابه توانـدیپرآشوب خود م خیبا تار انهیخاورم ۀ. منطقودشیم لیقابل درك تبد ییهاشباهت
بـر مکتـب  یمبتنـ یلـیتحل -یفیتوصـ يکـردیجستار بـا رو نیاست. ا یقیتطب يهاپرداختن به پژوهش يبرا یگسترة مناسب ت،یروا انیدر ب یاشتراکات روح

 ياز ابتـدا هـاتین روایـ. اپـردازدیمـ یاز عباس معروفـ» فرهاد کریپ«و  فیاز عبدالرحمن من» ترکنا الجسر نیح« يهاتیدر روا یقیتطب یبه کاوش ییکایآمر
بـه  یابیـبـه منظـور دسـت یاثر ادب یدرون بیدرك مناسبات و ترک يخواننده را به سو ،یمتفاوت گفتمان يهابافت افتیفرستنده به مخاطب تا در امیارسال پ

 يهانشـانه ،یـیسطح روا يساختارها عیوتقط هامختص به زبان رمان يهاو قاعده هارفتیپ یپژوهش با بررس نی. در اکنندیم تیهدا هاتیروا ییر نهاساختا
 يهـافتمانهـا سـمت و سـو داده و منجـر بـه کشـف گقهرمان يهـابه کنش تگرانیذهن روا الیّس انیها در جرنشانه نیاست. ااستخراج شده یادراک -یحس
 يمعناهـا جـادی. ارنـدیگیقـرار مـ ییاز انفصال معنا يدیجد لدر فص انددهیرس یکه در گذر زمان به روزمرگ ینیع يها. نشانهشوندیم ییدر نظام معنا یبوش

 يهـاتیها بـا خـروج از موقعگر. شـوشکندیم انینما ییمعنا يهارا از خلال چاله یشناسییبایز يهاافتیدر یزمان يهایدگیتنو پس هایدگیتنشیتازه و پ
 يدر بعُـد گـرانیذهـن روا الیسـ انیـمحصـول جر یِبوشـ يها. گفتمانکنندیرا خلق م یگفتمان بوش یبودن، توال يمعنا يبه استعلا دنیدر جهت رس یسلب
 .پردازندیو متفاوت م دیجد يهابه خلق نشانه جابیپر جهش از سلب به ا يو نمودار یادراک-یحس

 .فرهاد کریترکناَ الجسِر، پ نیح ،یمعناشناس -نشانه  ،یبوش گفتمان ،یقیتطب اتیادب :يکلیدان واژگ
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 . پیشگفتار1
 . تعریف موضوع1-1

گران روایـی آن را است کـه راوي یـا تجربـه مانرُهاي حادث شده در طول روایت، توالی منظم جریان
ها و توالی به یک نظام خاص از ارتبـاط میـان نشـانههاي موجود در این اند. با استخراج نشانهتجربه کرده
ها و بشـري مربـوط اسـت. درك روابـط میـان نشـانه هـاي تجربـۀرسیم که به تمـام حوزهیذهن راوي م

 سازد.هاي منحصر به فرد روایت، گفتمان را آشکار میرسیدن به معناي نکته
انقلاب بزرگی در نقـد  ،بودرایی رسیدههاي نوین ادبی که از پدیدارشناسی آغاز و به ساختارگنظریه

اي بـه نـام موجـب تولیـد علـم تـازه ،ول در زمینـه آثـار منثـورآثار نظم و نثر ادبی ایجـاد کـرد. ایـن تحّـ
ــه بــا گراي روســی، دانشــمند ســاخت2پــراپ شــد. ولادیمیــر 1شناســیروایت  هــايتحلیل و تجزیــه ارائ
 در ها،قصه این همۀ بین در ویژه کارکرد یک و سی تفکیک و روسیه عامیانه هايبر قصه گرایانهساخت
» 4کـلام روایـی«شـناس فرانسـوي در کتـاب روایـت 3برد. ژرار ژنتپی بنیادي شخصیت هفت به نهایت

گیرد که شامل ترتیب زمانی، تـداوم، بسـامد، وجـه و خود براي روایت پنج مقولۀ محوري را در نظر می
 وي نظریـۀ تکمیـل بـه 5آ.ژگـرمس اویۀ دید روایت تأکیـد دارد.لحن است این دو مورد آخر بیشتر به ز

 را »روایـت معناشناسی« نظریۀ وي. دهد ارائه روایت مطالعۀ جهت ،منسجم الگویی تا کوشید و پرداخت
 خـدمت در فرانسـه مکتـب اسـاس بـر کـلام یـا متـون بررسی و مطالعه روشمندي پی در که کرد مطرح
 شعیري،ر.ك: ( است کلام یا متن درهاي گشایش براي کلیدي واقع در و است گفتمان تحلیل و تجزیه
 در کـهچنان آورد،مـی دسـت بـه را معنـا کند،می ایجاد متن در که برشی طریق از نظریه این). 4: 1383

 ایجاد و گفتمان گیريشکل باعث مهم، گفتمانی عوامل عنوان به شوَشِ و کنش معناسازي، فرآیند یک
 و کنشـی عوامـل ،واقـع در. شـوندمی تغییـر از پـس هـايحالت نیـز و دیگر وضعیت به وضعیتی از تغییر

 و) هوشـمند( کنُِشـی گفتمـانی هـاينظام کـه شـوندمی گفتمـانی نظـام ایجاد سبب تنهایی به گاه شوشی
 گفتمـانی نظـام تَـنش و کُـنشِ ترکیـب از گـاهی و آورندمی وجود به را) خلسه ادراکی، حس( شوَشِی

 کنشـیِ روایـی نظـام خـلاف بـر .کنندمی ایجاد را بوُشِی گفتمانی نظام بوُشِ و شوَشِ ترکیب از و تنَِشی
 تلاطمـی نظامی به خطی نظام ،بوُشی نظام در دهد،می قرار خطی حرکتی در را گزارکنش که کلاسیک

1. Narratology   
2. Vladimir Propp  
3. Gerard genette 
4. Narrative Discourse 
5. A.j. gerimas 
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 دغدغـۀ در دائمـاً سوژه بلکه ،نیست جریان خطیِ روند دغدغۀ دیگر ،بوُشی گفتمان در .گرددمی تبدیل
 دچـار کـه پیوسـته گفتمـانی نظام که هنگامی. است شدن تهی از گریختن و آن به دادن معنا خود، بودن
 را سـوژه حضـور کـه سـازدمی را جدیـدي اتفـاق اينشـانه بـا تقابل در ناگهان ،شده گیروزمرّ و تداوم

 از گفتمـانی ضـايف کـه اسـت زمـان همین و شودمی حاصل گفتمان در شناختیزیبایی ،کندمی متفاوت
 .شودمی تبدیل محور بوُشِ گفتمان به و کندمی پیدا گسست قبلی گفتمان

 و هدف اهمیّتّ، ضرورت .1-2
هاي اسـت و بررسـیهـا انجـام نشدهمعناشناسی گرمس در ایـن رمان -تا کنون پژوهشی تطبیقی در نشانه

به دلیل کـاربرد نظـام گفتمـانی » ر فرهادپیک«و » حـين ترکنـا الجسـر«هاي انجام شده نشان داده است که رمان
ــاد ــی و ایج ــب موقعیتچالش بوش ــایی در ترکی ــاي معن ــی ه ــی داراي خوانش ــمند و احساس ــاي هوش ه

معناشناسـی  –به همین دلیل تحقیق پیش رو، پژوهشی نو در خصوص بررسـی نشـانه  معناشناختی هستند.
 است.ها شدهخت بهتر این رمانهاي مورد نظر است که باعث شناساختار روایی گرمس در رمان

 پژوهشهاي . پرسش1-3
 معناشناسی روایی گرمس قابل انطباق است؟ -هاي مورد مطالعه تا چه اندازه با نظریۀ نشانهداستان -

هاي مـورد مطالعـه بوُشِی در داسـتانگفتمانی  ترکیب عوامل کنشی و شوَشِی چگونه باعث ایجاد نظام -
 شود؟می

 ؟هاي مورد مطالعه کدامنددر رمان گیري معنا و سازوکارهاي تولید آنلعوامل اصلی شک -
 . پیشینۀ پژوهش1-4
و  »ا الجسـرکنـحـين تر « يهـادر رمان یگفتمـان يهـانظام ۀنیطور مستقل و جامع در زمبه يامقاله ای نامهانیپا
ها رمان نیا یۀبر پا ریز يهاها و کتابمقاله یگرمس، انجام نشده است، ول یۀبر نظر یۀبا تک »فرهاد کریپ«

 یاز نجف» ذهن الیّس انیاز منظر جر »الجسـر رکنات ينح«در رمان  تیروا لیتحل: «يهاشکل گرفته اند: مقاله
از  يجستار رمان حین ترکنا الجسر را به لحاظ برخـوردار نی) ا1395( ینیالحس ییرزایم ،ينظر ور،یحاج

ــی مســتقیم، درهتکنیــک روایــی تــک ــان یختگــیآممگــویی درون ــان ،یعناصــر زب و  یابهــام، پــرش زم
 ينحـدر رمـان  فیتوصـ يکارکردهـا« آورد؛یشمار مبهبرجسته در جریان سیال ذهن  ياثر ؛یشعرگونگ

ترکنـا  ينحـ«در  فیکه عنصر توص کندیم انیب ،نوشتار نی) ا1393( ینیحسو سادات ییرزایاز م» ترکنا الجسر

و  یبرنـدگشیحـال نقـش بـه پـ نیدرعـ ،دارد يریو تفسـ یحیتوضـ شناسـانه وییبایز يکارکرد »الجسـر
 ترکنـا الجسـر ينحـ يهـادر رمان ییزمان روا یقیتطب یبررس«کند؛ یم فایا یبه خوب زیحوادث را ن ییانمایپو
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ــرا ــه گ ــفر ب ــه 270 يو س ــفیاز » درج ــوش ( يآبادوس ــ) ا1396و روزخ ــتار نی ــ ،نوش ــان ۀدامن  یزم
 ةویشــ«کــرده اســت؛  افــتیکــرده اســت و بســامدها را در یســرا در دو رمــان برر یشــدگتیروا

 نی) در ا1392( انیو قربان یگیرضاب ،یرانیاز ا »یمعروف سفرهاد عبا کریدر پ یدووجه يپردازتیّشخص
ــنها و در یفرهــاد بررســ کــریدر پ يپردازتیّشخصــ ةویشــ ،نوشــتار ــه شــده اســت کــه  جــهینت تی گرفت

نقـش «نفـر هسـتند؛  کیـدد وجـود متعّـ يهـاجلوه هاتیّخصش ۀندارند و  هم یمرز مشخص هاتیّشخص
 فیـمقالـه ابتـدا بـا تعر نیـ) ا1390( مقـدمییرنجبر و ثنا از »یها در آثار عباس معروفها و افسانهاسطوره
 تیـداده و در نها حیتوضـ یمعروفـ یآن را در آثـار داسـتان يریکارگهدف از بـه ،از اسطوره يمختصر

ـ معنـا نشانه«)؛ 1383( »نینو یمعناشناس یمبان« :يها؛ کتابکرده یبررس يو ياهها را در نوشتهنقش آن
 یـ معناشــناختنشانه لیــو تحل هیــتجز«)؛ 1392( »يهنــر يهــاگفتمان لیــو تحل هیــنظر يداریــد یشناســ

ب) از 1395( »یگفتمـان ادبـ لیـو روش تحل هیـ: نظراتیـادب یـ معناشناسـنشانه«الف)؛ 1395» (گفتمان
 .و گفتمان گرمس پرداخته است یمعناشناس -و شرح نشانه یها به بررسکتاب نیدر ا که يریشع
 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-5

نظـام  يو واکـاو یمعناشناسـ ،یشناسـنشانه يدادیـپـس رو فیبه توصـ يادیبن یبا هدف روشیپژوهش پ
 یاز عبـاس معروفـ» فرهـاد کریپ«و  فیاز عبدالرحمن من »ترکنا الجسـر ينح« يهادر داستان یبوش یگفتمان

 یدگیتندرهم ،ییروا یمعناشناس -نشانه يریکارگهاشتراکات همسان در ب لیها به دلرمان نی. اپردازدیم
 یگفتمـان بوشـ کـه منجـر بـه خلـق نظـام یبودگجهـان اناتیبه جر یابیو دست یو کنش یعوامل شوش

 لیــتحل ن،یهســتند. بنــابرا ییکــایتــب آمردر مک یقــیتطب یپژوهشــ يبــرا یمناســب يهــانمونــه شــود،یمــ
 جـادیا تیدر روا یبوُشِ یفتمانگ است که چگونه انواع نظامپرسش پاسخ داده نیبه ا ییمعنا یشناسنشانه

 شـوند؟یمـ تیـدر روا یـیگفتمـان روا نظـام نشیچگونه باعـث آفـر یو شوَشِ یو عوامل کنش شودیم
بـه  یابیـچگونـه باعـث دسـت ییروا يهایژگیداستان و و یمعناشناس ندیفرآ ۀاستفاده از مطالع نیچنهم

و  یادراکـ -یمسـائل حسـ بیـاز ترک یرستتا خواننده به درك د ،معنا خواهد شد دیتول يساز و کارها
  .برسد یبودگجهان

 . پردازش تحلیلی موضوع2
اخت. آن را شـن يقواعـد دسـتور دیـجملـه با کیـ يشناخت معنا يطور که براگرمسَ، همان یۀدر نظر

 زیـمخـتص بـه زبـان داسـتان را ن يهاو قاعده هارفتیبتوان پ دیبا زین تیروا کیشناخت و درك  يبرا
(ظـاهر  يها(محتوا و معنا) و روساخت هارساختیدرك ز فنّ  ات،یّدر ادب یداد. علم معناشناس صیتشخ
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معتقـد اسـت  گلتونیا). 7: 1389ك: گرمسَ، ر.( دهدیرا به مخاطب آموزش م تی) روایو ساختار کلّ
 سـندهینو کیحضور منحصر به فرد انسان در قالب  یقدرت واحد برتر همانند پروردگار و حت کی«که 

عوامـل دسـت بـه  از ياخـالق سـاختار باشـد و مجموعـه توانـدیها نمو رمان هاتیدر روا تیشخص ایو 
سـاختار  عیـزمـان بـا تقطمه تیـرا حاصل کننـد. پـس در روا تیخلاق کی یۀماتا بن دهندیدست هم م

موجـود در داسـتان اسـت،  يهاتیها و احسـاس و ادراك شخصـکه خالق کنش ییدادهایرو ای دادیرو
پـردازش همـراه بـا  نی. حاصل اشودیم یپرداز بررسذهن گفته الیس انیجر نیو همچن ییروا دید هیزاو

هسـتند  یگرمسـ يهـاق گفتمانرا کـه خـال یگفتمان يکارکردها یشناخت-معنا ياز شگردها يمندبهره
 )148-149: 1368 گلتون،ی.ك: ار.» (سازدیم انینما
 هارمان ییمورد پژوهش و کاوش سطح روا يهابا رمان ییآشنا. 2-1
 حين ترکنا الجسر. 2-1-1
داشت  اشتغال سیاسی کار به مدتیاست. او پس از اینکه  سعودي معاصر اينویسنده» عبدالرحمن منیف«
 طریـق از را خـود خواهانـهآزادي هـاياندیشـه و افکـار داد تـرجیح و کـرد خداحافظی استسی دنیاي با

را  »الجسـر تركنـا حـين«در همین دوران بـود کـه کتـاب  .برساند جهانیانو  عرب هايملت گوش به روایت
 در نویسنده« ارنست همینگوي در ادبیات معاصر عرب است. »پیرمرد و دریاي«نوشت، این کتاب معادل 

 بـه جـذاب بسـیار را خـود هاياندیشـه و افکـار توانسـته مـدرن روایـی هـايشـیوه از استفاده با رمان این
 بـوده داسـتانی مـتن بـه او سـاختن وارد و خواننـده درگیرکردن که خود هدف به و دهد انتقال مخاطب

 بــــا و لـــسفیف و رمزگونـــه زبــــانی بــا رمــان ایــن در مـنیـــف )237: 1395 دیگــران، و نجفــی( »برســد
 و امـــاکن هـــا،شخصــیت طبیعــت، از ناامیدانــه و مـــتناقض ،آلودحـــزن تـــوصیفات و هـــاتـصویرسازي

 و توصــیفات از سرشـار داسـتان. کنـدمی وارد نــاامیدي و شــکست فــضاي بــه را خواننده هـا،زمــان
 بـرانگیختن سبب و هست چیز همه گویاي ،کوتاهی و سادگی عین در که ایستمبتکرانـه هـايصـورت
حـين ترکنـا «. شــودمـی داسـتان قهرمان با پنداري ذاتهم و خواننده در شکست و انـدوه و حـزن احساس

 و زخمـی جنـگ هـم هنـوز هاسـال از پـس جـانش و روح کـه اسـت سرخورده سربازي داستان »الجسـر
 و آزادي جویـاي انسـان یـک رزوهـايآ و هـارنـج ،رمان این. است روزگار آن از ماندهباقی ناملایمات

 ايپرنـده شـکار بـه مـرداب یـک زمستانی و سرد فضایی در» زکی نداوي«. استکرده نگاره را حقیقت
 خیانـت کـه مردي .تندخو ساخته است و خاطرات دوران سربازي از او مردي پرخاشگر. رودمی رؤیایی
 بـر را پلـی بـود قرار که گروهش و او به لحظه آخرین در که بزرگانی. استکرده تلخ را جانش بزرگان
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 احسـاس. دهنـدمـی نشـینیعقـب دسـتور کنند، عبور آن روي از قطارانشانهم تا کنند نصب ايرودخانه
 و احساسـات ها،اندیشه تا دارد را آن ظرفیت رمان« .است نکرده رها را او همرزمانش شهادت براي گناه

 در ابـزاري هماننـد و کشـیده تصـویر بـه خود خاص زبان با و هوج بهترین به را انسانی والاي هايآرمان
 ابـزار از هنرمندانه هايشیوه به رمان این وي در .باشد او آلام و آمال ها،دغدغه بیانگر اشنویسنده دست

-گونـه بـه را هامکان و هازمان ها،شخصیت و گرفته بهره ،است روایت هر ابزار مهمترین که»  توصیف«

 ،دیگر طرف از. گیرند قرار رمانش بر حاکم ناامیدي و شکست فضاي راستاي در که دهکر توصیف اي
-می. است کوتاه و ساده توصیفاتی روایت، با اشماهرانه تداخل سبب به رمان این در موجود توصیفات

 کـارکردي هـم دارد، شناسـانهزیبـایی کـارکردي هـم »الجسـر ترکنـا حـين« در توصـیف عنصر :گفت توان
 »کنـدمی ایفـا خـوبی به نیز را حوادث پویانمایی و برندگیپیش نقش حال درعین و تفسیري و توضیحی

 )9: 1393 میرزایی، و الحسینی سادات(
 بـا کـه اسـت پرچانـه مأیوس، خـورده،شکست تیشخصیّ راوي داستان، اصلی قهرمان »زکی نداوي«

 و فکـر اهـل کند عمل آنکه از بیشتر .ـتاس روانـی و روحی دگرگونی حال در مدام ،متناقض رفتارهاي
 رمـان این در. «رسـدمـی مشام به تحقیر و تمـسخر و ناامیـدي تند بوي هاآن از که سخنانی ؛است حرف

 از نـوع ایـن غالـب وجـه اندشـده روایـت نگرگذشـته نگـاه بـا که هاییبخش تعدد نظم، معیار اساس بر
 است کل داناي راوي سیطرة تحت روایت پیکرة موارد اغلب در زیرا رساند؛می اثبات به را پریشیزمان

 اختیـار در را زمـانی هايجهش امکان او استثماري نگاه و پردازدمی خویش گذشتۀ تجربیات بیان به که
 طـولانی بسـیار هايتوصیف ،رمان این در معنا تداوم معیار اساس بر. دهدنمی قرار داستان هايشخصیتّ

 روایـت سـرعت که شودمی یافت هاییتوصیف کتاب صفحات از برخی در و دندار چشمگیري حضور
 ۀدامنـ یـک ،ذهـن السـیّ جریـان و خـاطرات یـادآوري محوریت با هاییبخش ساختار. اندکرده کند را

 در ضـمنی هايدلالت و قرابت به اتکا با استشده حذف که را راوي سفر به مربوط طولانی نسبتاً زمانی
 در نیامـده توضـیحات بـازآفرینی براي زمانی، محدودة هابخش این در. کندمی فرینیبازآ مخاطب ذهن
 روایـت دامنـۀ از ترطـولانی بسـیار ،شـودمی گرفتـه کار به مخاطب سوي از خاطره یک توسط که متن،

 و شـــماتت حـال در داســتان تمـام در نـداوي )116: 1396 روزخــوش، و آبـاديیوســف عـرب( »اسـت
 ،رنگارنـگ هـايبال بـا عجیب ايپرنده همانند وجدان عذاب شوم ۀسای کهجایی تا است خود سـرزنش

 آزادي، چــون هــاییارزش نمــاد توانـدمی اياسـطوره پرنـده ایـن ،دیگـر سوي از. اوست پی در دایم
 اوصـافی بـا او ؛انگیـزدبرنمی نـداوي در را متفـاوت احسـاس دو ،پرنـده این کهآنجایی از. باشد عدالت
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 تـا ايملکـه را او گــاهی دهــد،مـی قـرار خطــاب مــورد را پرنـده ایـن متناقض حال درعین و فمختل
 از پرنـده ایـن توصیف براي نداوي. کندمی خطاب مانده فرش در ايبدکاره را او شـأن گـاهی و عرش

 بهـره ...و السـوداء ةعنـاللّ  ،ةالطـائر  الأفعـي ،ةالسـاحر  ،ةالجنيـ ،ةالزانيـ ،ةالقلوبـ ةآکــل ،ةالفــاتن الملکــه،: همانند واژگانی
 همـه بر را ناسزا و هجو عظیم حجم این نداوي آن در که هجاگونه و طولانی است روایتی ،رمان .بردمی

 .نامید شکار رمان نوعی توانمی دارد،می روا چیز
 پیکر فرهاد .2-1-2
) بـا 73تـا  72هاي (بین سـال »عروفیم عباس«توسط  ،نام داشت» نیمۀ تاریک«که در ابتدا  ،»پیکر فرهاد«

 نویسـنده، تهـران در 1336 اردیبهشـت 27شـد. معروفـی متولـد کور صادق هـدایت نگاشتهالهام از بوف
 نظـر زیـر را خـود ادبـی فعالیت او. است آلمان مقیم ایرانی معاصر نگارروزنامه و ناشر نویس،نامهنمایش

 ایـران ادبیـات عرصـۀ در »مردگان سمفونی« رمان پچا با شصت دهه در و کرد آغاز گلشیري هوشنگ
روایت را از ذهن و زبان زن روي قلمدان روایت کرده اسـت. » پیکر فرهاد«در معروفی  .رسید شهرت به

 بـوف« قلمـدان جلـد روي زن لاابالی ذهن از که خاطراتی است و خیالات رؤیاها، حکایت ،فرهاد پیکر
 بـراي وجـویشجسـت ماجراهـاي و خـود عشـق از گوییتـک بـه شـیوة که عاشق زنی. گذردمی »کور

 زنانپرسه آمده، بیرون نقاشی تابلوي از معشوق وجوي جست در که او. گویدسخن می) نقاش( معشوق
 بـراي را» کـور بـوف« تاریـک نیمـۀ تا ،پردمی دیگر فضاي به فضایی از ايپروانه مانند نقاش در خواب

 باسـتان، زمـان( و گذشـته حـال میـان مسیر در ورغوطه خوانندة که است چنین این. کند روایت خواننده
-مـی زنـدگی دیگـري خواب در که شنودتولد می از پیش را زنی روایت) حال زمان و هدایت روزگار

 قرار -مخاطب -شما ذهن در گاه و -معشوق -او ذهن گاه در و کند می روایت را خود ذهن گاه و کند
 و زن تولـد لحظـۀ کوتـاه زمـان در فقط متمادي سالیان خاطرات از انبوهیکه  است گونه این. گیرد می

 روایـت اصـلی مبناي را ذهنی و حقیقی زمان« معروفی ،در این رمان .شودمی روایت شبانۀ نقاشخواب

 سـیر کنـد؛می بیان متفاوت زمان سه با را واحد رمان، داستانی روساخت در نویسنده. دهدقرارمی خود

 بـه و ماندیم مبهم رویدادها زمانی نظم و روابط اغلب، که ايگونهشکند؛ بهمی درهم را روایت خطی

بیـرق و (اکبـري» شودمی محو روایت از تدریج به داده، دست از را ارزش کمی خود زمان ترتیب، این
 ماجرا با استاند میانۀ در را خواننده و کندمی آغاز میانه از را داستان راویت معروفی، )7: 1391قربانیان، 

 خـود اوج بـه را گفتمـان تعلیـق و گـونگیابهـام مـاجرا میانۀ در خواننده دادن قرار با او« کند؛می درگیر
 ابهامّـات ازایـن پـرده حدودي تا گفتمان طول در هاییتنیدگیپیش و هاتنیدگیپس ایجاد با و رساندمی
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 چشـم بـه دیگـرش هـايرمان از بـیش هـادپیکرفر در گفتمـان طرح براي معروفی شگرد این دارد،برمی
 را خـود توانـایی و بگیـرد پیشی هدایت از که ؛است آن پی در فرهاد پیکر در معروفی گویی خورد،می
 را، »پیکرفرهـاد« معروفـی )40: 1395نیا، (حـدادي» بگـذارد نمـایش به گفتمان طرح و نویسیداستان در

 عـدم و ثبـاتیبی تجلّـی بـراي و کندمی خلق داشتنن قطعیت اصل براساس کور،بوف در همانند هدایت
 زمـان سـه را بـا داستان پس. زندمی رقم نقّاش رویاي و خواب در را داستان وقایع همۀ ،رمان در قطعیت

(زن روي  داسـتان هايشخصـیتّ از متعدد هايجلوه و حال) و زمان هدایت باستان، زمان متفاوت (زمان
 نگارد.فرخزاد و لکاّته) می فروغ/ کیوان مرتضی جلد قلمدان، دختر

 تجلّـی از نمـادي اش خود شده است واصلی داستان است. او عاشق نقّ روي قلمدان، راوي نقشِ زن
 از معشـوق وجويجسـت زن در. هاي اجتماعی) است(نماد پلیدي قوزي دست است و اسیر واقعی عشق

 دریچـۀ از کـه گویـدمی سـخن مـردي بـا خـود آشـنایی از رمان ابتداي آید. درمی بیرون نقاّشی تابلوي
 قلمـدان جلـد روي بـر را او نقـش است کـه نقاّشی همان این مرد، است؛شده خیره او به )1(رَف هواخور

 سخن کشیده، معشوق به رسیدن براي که هاییرنج و درد از و شودمی وارد نقّاش او به خواب. نشاندمی
 مواجـه مـرد تصـادفی مـرگ بـا نقّـاش خانـۀ در امّـا گـذارد،یم قـدم نقّـاش خانۀ به اثیري زن. گویدمی
 مـرد جسـد گیـرد،می تصمیم سرانجام کند، چه معشوق جسد با داندنمی درمانده و مستأصل او شود،می
 او بـه کـشنعش پیرمـرد جاست کـه مـرد قـوزي در ظـاهرآن .دهد جاي چمدانی در و کند تکه تکه را

 و رودمـی قطار ایستگاه به قوزي پیرمرد کمک به معشوق جسد اب زن. است آمده کمک براي گویدمی
 ادامـه نـامعلوم مقصـدي سوي به خود حرکت به رمان پایان تا که قطاري. شودمی 24 شماره کوپۀ سوار

 تـلاش از نتیجـهبی زن و شـودمی متوقـف گاهی کند، گاه و تند گاه ،است سرنوشت از نمادي دهد،می
 یـافتن براي وجوهایشجست طی در او. کشدمی بردوش را او جنازة فقط ،معشوق آوردن دستبه براي

 بـا فضـاها ایـن سراسـر شود.می وارد زمان آن روشنفکرانۀ هايو پاتوق ونگاراننقش روزگار به معشوق
 فـروغ قالـب در فضـا ایـن در اثیـري زن. اسـت آکنده او رفتاري و کلامی هايموتیف و هدایت وصف
 شـرایط بـرخلاف کـه تابوشـکن اسـت نمـاد زن ،فـروغ. یابـدمـی بروز ،هدایت ورةد هم ،شاعر فرخزاد

 حـاکم جامعـۀ و مـردم سـوي از هـاییمخالفت بـا زنـانگی متفـاوت هايبا بروز جنبـه زمان آن اجتماعی
 وحـدیث درونـی گوییتـک شـیوة بـه معشـوق خانۀ مقابل در وجویشجست پایان زن در .شود روروبه
 او راوي کـه اسـت زمینـی و معمولی تی زنشخصیّ با جنبۀ گاه زن. گویدمی معشوق نایافتن درد از نفس

(شـهوت  مازوخیسـم از کـه اسـت شخصـیتّی او .یابـدمی حضـور داسـتان فضـاي در ،نامدمی »لکاته« را
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 ايگونـه بـه. دهد قرار وشتم ضرب مورد را او که کندمی درخواست نقّاش از برد،می رنجخودآزاري) 
 ذهنـی، دیـد زاویۀ با گیرد،می جاي نقّاش ذهن در زن اثیري جنبۀ وگاه بردمی لذتّ بسیار کار ینازا که

 یابــددرمی ناگهــان خواننــده داســتان؛ پایــان در. دهــدمی شــرح خواننــده بــراي را او عواطــف و احــوال
 اساس بنابراین، است، نقاّشی تابلوي شرح که اي استرویاگونه افتدمی اتفّاق داستان در که رویدادهایی

 او در معشـوق چهرة تدریج به که ،داستان نقّاش. است استوار نداشتن قطعیت و گیريغافل اصل بر رمان
 اثیــري مـرد عشــق یـافتن پــی در را تـاریخ تمـام زن، کــه اسـت اثیــري مـرد از نمــادي ،شـودمی متجلّـی
 .یابدمی در را عشق هک است مرگ و سرنوشت تقدیرو پذیرفتن با سرانجام و است کرده وجوجست

 هاگفتمانی بُوشی در رمان واکاوي نظام. 2-2
 سـازد مـرتبط و هـدایت ايدرونـه سـاختارهاي سـوي بـه را ايبرونه ساختارهاي تواندمی که عاملی تنها

 هانشـانه از ايمجموعه یا و منفرد هاينشانه با دیگر درگفتمان پس است. گفتمانی هايفعالیت یا گفتمان
 »گـرمس«. اسـت یکـدیگر بـا هـاآن تعامـل در و هانشانه پسِ در دارد اهمیّّت چهآن بلکه نیستیم، روروبه

 براسـاس مـتن زیـرا ؛کـرد درك را هـاآن معنـاي و هاقاعـده بایـد متن معناي شناخت براي است، معتقد
 کشـف عنـام آن، تبـع بـه و اصـول ایـن بـرش، فرآیند طی و است مندنظام و گرفته شکل بنیادین اصولی

 و تقابـل ترکیـب، تفکیـک، سـویی،هـم پوشـی،هم تبانی، نزاع، محل گفتمان که جهت آن از« .شودمی
 واسـطۀ کـه هـاویژگـی ایـن گیريشـکل بـراي را راهکارهـایی تواندمی است، یکدیگر با هانشانه تعامل

 یابـد، تحقـق ممکـن وجه رینبهت به بتواند معنا تولید عملیات کهاین براي و. سازد هموار هستند، گفتمان
 ،)بیـان هايدرونـه یـا محتـوا( سـاختژرف سـمت بـه) بیان هايصورت( روساخت از عبور شرایط باید

 سـوژة مناسـبی بـراي پهنه ،جهت که گفتمان بوشی از آن )15 ـ13: 1392 شعیري،: ك.ر( »گردد فراهم
 تمـام. هسـتند شـدن حـال در نیز هانشانه ؛است بودن جهت در پویا حرکتی حال در است که دائم بوُشی

 نظـام. بچشـد را معنـا نقصان بر غلبه طعم بتواند بوُشی سوژة که براي آن است بودن سوي به حرکت این
 قـرار تـأثیر تحـت خـود حضـور بـا نزدیک ايرابطه در را سوژه که آوردمی وجود به را فرایندي بوُشی

 . ردندا معنی او براي ارزشی شیء فتح دیگر، و دهدمی

 حين ترکنا الجسرگفتمانی بُوشی در واکاوي نظام .2-2-1
 گـذردمی اصلی شخصیت ذهن در روایت هاي گفتمان بوشی است.نمونه مناسبی براي تحلیل ،این رمان

 مـدرن ادبیـات هماننـد منیـف، مـدرن رمـان .اسـت جنـگ روزهاي وامانده از سربازي و مرور خاطرات
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 ایـن در دلیل وجـودش و شخص هویت درباره اگزیستانسیال هاییرسشپ دربرگیرنده انگلیس، و امریکا
اي نبرده بهره شخصیتّهر چند که رمان از گستردگی . است مدرن نویسنده تنگناي و دربرگیرنده جهان

 زمـانی تـا مدام، و است درگیر اشدر درازاي رمان به تنهایی با هویت چندگانه» زکی نداوي«باشد، ولی
 .کنـدمی رد ،کنـدمی کـه در آن زنـدگی را ايمنیـف جامعـه. شـودمی بازشناسـی اسـت بحـران در که

توانـد اي کـه میت اصلی رمان همیشه دچار خلأ و نقصان است و براي رسـیدن بـه پرنـدة افسـانهشخصیّ
موجودیت بهتر و قابل احترام خودش باشد دایم در حال نفی دازاین موجـود و تـلاش بـراي رسـیدن بـه 

گر گفتمانی در گفتمان بوشی که دایم در پی بـودن ها از نداوي با تعریف شوشویژگی استعلاست. این
جهشـی معناشـناختی دارد قابـل  ،خود و در جستجوي هستی خود از چالۀ معنایی به چالـۀ معنـایی دیگـر

 است.بررسی است و او را دچار چالشی بوشی کرده
 . فرآیند بوشی2-2-1-1

شـوند در زهاي جنگ موفق به ساخت پل و کمک به همرزمانشـان نمیوقتی نداوي و همراهانش در رو
گیرد در یک سفر انتزاعـی بـه ها بعد تصمیم میدهد. او سالگریز رخ میساختار ذهنی او انحرافی برنامه

هستی او را در چالشی معنـایی قـرار داده اسـت.  ،ها پیششکار موجودیتی از دست رفته بپردازد که سال
روبـرو هسـتیم کـه  و ناسـزا در رمـان بـا انبـوهی از هجـو .بردمی رنج روانی و درونی ريدرگی نداوي از

 -وردان بـه خـود، بـه ؛دارداین ناسزاها را بر همه روا می .حاصل ذهن پرخاشگر و بیمار و واماندة اوست
هاي اش در سـالاز دسـت رفتـه» بـودن«حتی به مرغابی زیبارویی که در واقع همـان  و -شکارچی سگ

 گذشته است: 
، البلاهـة فـی دمـي... ولا أسـتحق شـيئاً! وبيـأس تابعـت أقـول لنفسـي: أ� رجـل مخصـي، يدمـ . العجز في»زکي نداوي«أ� «

 ) ۱۸: ۱۹۸۷(منيف،  »والطيور... خاصة البطف تعرف ذلک!
به خودم گفتم: ناتوانی تو خونمه، حماقت تو رگمه و مفتمم گرونه! با ناامیدي باز رو». زکی نداوي«(ترجمه: من 

 )25: 1392خوب میدونن!) (حزبانی، مرغابیا اینو  ها، مخصوصاًام و پرندهمن مردي اخته

مرغابی از یک سو سمبلی براي پل و از سوي دیگر نماد پیروزي بر ترس و جنبۀ قابل ستایش انسانی 
قهرمـان » بـودن«وي سفري از خود تا خود در جسـتج ،در این سفر که بیشتر انتزاعی است تا واقعی است.

شـود. در ابتـداي هـایی میهاي معنـایی دچـار جهشهاي سلبی و چالـهداستان را براي خروج از موقعیت
 کند: او را آمادة نفی دازاین موجود می ،داستان شکایت آشکار نداوي از موقعیت خود

زيمة. بدت لی ثقيلة وجارحـة. کيف فکرت باله  المياه مليئة بالبط والجسور التي تلطم الانسان دائماً. ولاأدري -قلت بأسي: 
  )۱۷: ۱۹۸۷قلت بصوت عال لأبدد الخوف: الکبار ... الکبار هم الذين يخلقون الهزائم ... والصغار يموتون (منيف، 
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دانم چطـور یـاد کـوبن. و نمـیآیا پرَِ پرنده و پلُ هستند که دائم تو صورت آدم می -(ترجمه: اندوهگین گفتم: 
دم. به نظرم سنگین و دردناك بود. براي اینکه لشکر تـرس را دود هـوا کـنم بـا صـداي بلنـد گفـتم: شکست افتا

 )36: 1392شن) (حزبانی، نفله می زنن و کوچکتراهارو رقم میبزرگا بزرگا هستن که شکست
 گوید: و با خود می

 )۸: ۱۹۸۷منيف، ( ن أتحول إلی أبلهألا يمکني 
 )14: 1392کودن تبدیل بشم) (حزبانی، (ترجمه: امکان نداره به یه 

 . بوش تنشی2-2-1-2
گـی زنـدگی پـس از جنـگ و پـذیرش را کـه حاصـل روزمرّ» تـرس«نداوي سرانجام این شرایط سلبی 

هـاي ذهنـی اوسـت پذیرد و براي رهایی از این چالۀ معنایی که تنگنایی بـراي ارزشنمی ؛شکست است
اش، وردان، همـراه بـا سـگ شـکاري ،اي شـکار عنقـاي زمانـهگیرد بردازاین را نفی کرده و تصمیم می

 بیابد:  ،که براي او همانند پل دست نیافتنی شده ،اي راشبانه راهی جنگل شود تا پرندة افسانه
  )۳۴: ۱۹۸۷الآن شخصاً آخر (منيف، آه لو امتلأت رئتاي بالبارود في ذلک اليوم... لو شممت رائحة البارود لکنت 

م کسی خورد، حالا براي خودشد، اگه بوي باروت به دماغم میهام پر از باروت میر اون روز ریه(ترجمه: آه اگ
 )41: 1392بودم.) (حزبانی، 

اي عـاطفی کـه از اثـرات جنـگ بـر جـانش نفی سکوت و سکون با قراردادن سوژة بوشی در فشاره
 گر بوشـیدارد. پس شوشوامی »ترس«شناختی به خروج از شرایطی سلبی مانده او را با یک جهش معنا

شرایط عاطفی مناسـب بـراي خـروج از  ؛استت لازم را براي اجراي گفتمان بوشی کسب کردهکه هویّ
دو فعل وجهی مـؤثري اسـت کـه در چالـۀ معنـایی تـرس » توانستن و دانستن«کند. دازاین را دریافت می

 کنند:خروج از دازاین را تایید می
ينهـــار » زکـــي نـــداوي« -فرحـــاً أقـــرب إلي الـــريح يغســـلی. انتقضـــت. قلـــت بصـــوت عـــالٍ:  و شـــعرت في لحظـــة خاطفـــة ان

زکــي أيهــا الأبلــه، انظــر إلــی طيــور  -ويتلاشــی! قلــت في نفســي: مــاذا لــو بنــت ســوراً يحمــي روحــي مــن الــذوبان؟ صــرخت: 
لجســر بدايـــة، و أ� الســمن الــتي تخفـــق حواليــک، ولا تفکـــر بالســتحيل! وفکـــرت: يجــب أن افعــل شـــيئاً. قلــت في نفســـي: ا
نفسـة: توقـف عـن  یمعطوف منذ يوم الجسر!...وفکرت: النهاية �اية کل شيء تخلق الحزن، وأشعر الآن اني حزين. قلت فـ

 ) ۴۰: ۱۹۸۷ر بالظفر � زکة! (منيف، هذه الرعونة، و فکّ 
داي بلند گفتم: کان خوردم با صکند. ت(ترجمه: در یک آن، حس کردم شعفی همچون باد مرا در خود غرقه می

شه. به خودم گفتم: چطوره یه دیـوار بسـازم تـا روحـم و از ذوب شـدن شکنه و متلاشی میمی» زکی نداوي« -
زنن نگاه بنداز و فکر محالو از سـرت زکی ابله به باسترکایی که دور و برت بال بال می -نجات بده؟ فریاد زدم: 

و فکر  تم پل فقط شروع بود و من از روز پل خراب خرابم...بیرون کن! فکر کردم باید کاري بکنم به خودم گف
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کنم. با خودم گفتم: دست از فرین است. اکنون من، خودم را اندوهگین احساس میآاندوه کردم پایان هر چیزي
 )48: 1392زي باش زکی!) (حزبانی، این بلاهت بردار، به فکر پیرو

گر بوشی، تـوان عـاطفی لازم بـراي ورود بـه شر خواستن و توانستن به شوهاي مؤثّپس حضور فعل
. تمام زندگی نداوي بـا تـرس همـراه دهدرا می یعنی نفی دازاین و خروج از شرایط سلبی ؛مرحلۀ اصلی

 .ترس از پدر، ترس از فرمانرواي جنگ، ترس از پل و حالا ترس از پرنده عجیـب خیـالاتش ؛استبوده
ها هنوز هـم اش را با خود دارد و با خروج از شرایط سلبی آنهاي موجود در زندگیاو آثار تمام دازاین

دردهـاي  ،هـاها را در خود ندارد و عوارض ترسهاي این دازاینتوان حذف و دگرگونگی همۀ ویژگی
است. اما نداوي با پشـتوانۀ اي سوژه شوشی باقی ماندهاو از کودکی تا امروز در حافظۀ جسمی و جسمانه

کنـد. ت عاطفی لازم را براي تغییر شرایط و ایجاد تجربیات تازه را پیدا میهویّ ،هانتجربیات همان دازای
ی حتّـ ،دارد که به شکار پرنده برودمیواکند و او را اي در روح نداوي ظهور میفعالیت هیجانی جسمانه

 اگر مرگ نهایت این نفی باشد:
لـتي حولـه احترقـت، لشـعرت بنـوع مـن العـزائ. صـحيح اني لم أمـدد لو أن أجزاء الجسر تطايرت في الهواء، لـو أنَّ الاغصـان ا

لي البستان منذ الساعة التي �م فيها ابي، لکن ابي لم يترک الـدنيا الا بعـد ان فعـل کـل مايسـتطيع. صـرخت بجـبروت و إيدی 
 )۸۰: ۱۹۸۷...وأموت معک. (منيف، وردان ...ايها الجبروت الزائف...يجب ان تموت  -حقد: 

گـرفتم شـد، مـاتم میهاي اطـرافش طمـۀ حریـق میشد، اگـر شـاخههاي پل در هوا پخش میاگر تکه(ترجمه: 
اي بـاقی اي که پدرم به خـواب رفـت، دسـت بـه بـاغ نـزدم امـا پـدرم هـیچ کـاري نکـردهدرست است از لحظه

بمیرم.) (حزبانی،  اهاتوردان، اي جبروت توخالی، باید بمیري و منم ب -نگذاشت. با تکبر و کینه فریاد کشیدم: 
1392 :92( 

اینک سوژة بوشی در محلۀ جدیدي است، او نـه تـرس مطلـق اسـت و نـه شـهامت مطلـق. از طرفـی 
روزهاست در پی شکار پرندة موهوم بر ترس غلبه کرده و از طرفی هم تـرس از نتوانسـتن و نرسـیدن بـه 

اي ت. حـالا او بـه سـوژهرارداده اسـهـاي عـاطفی قـاي از ارزیابی موقعیتاو را در شرایط دوگانه ،پرنده
 جدیدي تبدیل شده است که آثار هر دو دازاین را در خود دارد:

مزبلة متحرکة. منذ شـهر أطـرد شـيئاً » زکي نداوي«وفکرت: ما أتعس الانسان عندما يحاول إلقاء فشله علی وهم ما. ود� 
 ) ۷۷: ۱۹۸۷لا اعرف ما هو، لکن بيدي هاتين سأقبض عليها (منيف، 

تی موهـوم حوالـه کنـد. و مـن، کند شکستن را به علّفکر کردم آدمی چه بیچاره است، وقتی تقلا می (ترجمه: و
دانم چیست. اما بـا دوم که نمیدان متحرکی هستم. از یک ماه پیش تاکنون دنبال چیزي می، زباله»زکی نداوي«

 )89: 1392گیرم) (حزبانی، را میهمین دو دستم آن
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تـوان بـراي او پس همین شـرایط را می ،خواهد که پرنده را شکار کندبر ترس خود می او با آگاهی
توانـد اسـتعلا را بـا نـداوي می ،معنـایی -شرایطی ایجابی دانست. با توجه به  درزمانی بودن فرآیند نشانه

متحـول  . اقدام به شکار و رفتن به جنگل در جستجوي پرنده ترس راقبلی به دست آورد نتوجه به دازای
فقط ترس به شکل جدیدي از ترس تبدیل شده که نداوي را در  .اما جانشین آن نشده است ،کرده است

 اي قرارداده است:شرایط ایجابی تازه
لمـاذا تخـاف الصــيادين � زکـي؟ امـاذا تتجنــيهم؟ لمـاذا يمتلـئ قلبــک بهـذا الغـيظ کلــه عنـدها تـراهم يحومــون عنـد المســنقع؟ الا «

معـک صـياد آخـر، لکنـت أقـدر اسـتخرج الأفعـی مـن وکرهـا؟ الزانيـة تحـاول �زکـي. تلـف حولـک في دائـرة  تتصور انـه لوکـان
 )۷۷: ۱۹۸۷(منيف، » دائماً مرکزهاانت 

بینـی دور بـر مـرداب زکی چرا از شکارچیان واهمه داري؟ چرا از اونـا فـراري هسـتی؟ چـرا وقتـی می(ترجمه: 
کنـی اگـه یـه شـکارچی دیگـه کشـه؟ فکـر نمیات تنـوره میینهخوره و خشم توي سپلکن، خون خونتو میمی

وار اش بکشی بیرون؟ لکاته دست بردار نیس، زکی. همیشه دایرهتونستی افعی رو از تو لونههمرات بود، بهتر می
 )89اي) (همان: چرخه و تو همیشه نقطۀ وسط این دایرهیدورت م

ایـن حضـور در زمـان و  اسـتارچیان بـدل شدهشکل ترس او از زندگی و پرنده به ترس از شـک لذا
همچنـین  هاي کودکی و زمـان جنـگ،الی از ترسحال براي او بودن را حاصل کرده است. اما با پیشاح

توانـد بـا خـروج از حـال و رسـیدن بـه هاي آینـده، او در ایـن مرحلـه میهـا و پرسـشپساحالی از ترس
نقصان و کمال با یکدیگر در تقابل هسـتند  ،یت بوشیهاي پساحال استعلا را دریابد. در این وضعپرسش

 در جایی نداوي به شدت احساس ناکامی دارد:

نــه ينــام نومـــاً عميقــاً متواصــلاً ...و بـــدأت و فکــرت بالجســر. شــعرت بالخيبـــة والضــياع وبآلاف الأحــزان. حســـدت ابي لأ«
 )۸۱: ۱۹۸۷(منيف، » السماء تمطر

(ترجمه: و به یاد پل افتادم. احساس ناکامی، تباهی و هزاران اندوه دیگر ریخـت تـوي دلـم. بـه پـدرم حسـودي 
 )94: 1392رفت) (حزبانی،ولانی میکردم، به خوابی سنگین و ط

 هاي امید و کمال را به همراه دارد:و در جاي دیگر نشانه
ود. والجسـر، هـل تعـبر الجسـر؟ هـل مـا زال رابضـاً في مکانـه؟ وإذا  وفکرت: الملکة تعود.قد تسـافر يومـاً، سـنة، لکنهـا سـتع«

بـداً، إذا أکان هناک فمن يغني له؟ من يمسه علي جنباته في الظلمة، ويقول له بفرح: لا تغضـب مـن الانتظـار ...لا تغضـب 
 )۱۳۵: ۱۹۸۷(منيف، » لم يعبروا اليوم فسوف يعبرون غداً 

گردد. و پل، آیا از می بر ،رود سفر، اما آخر سریک روز، یک سال می گردد.(ترجمه: و فکر کردم، ملکه بازمی
خواند؟ چه کسـی تـوي جا آرام گرفته؟ اگر آنجاست، چه کسی برایش میپل خواهیم گذشت؟ آیا هنوز همان
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گوید: از انتظار کشیدن عصبانی نباش، اصـلاً عصـبانی نشـو. اگـه کشد و با خوشحالی میتاریکی دستی به او می
 ).149: 1392گذرن.) (حزبانی، روز نگذشتن، فردا میام
 آمیختگی سوژه و دنیا. درهم2-2-1-3

هر چند سوژة بوشی در تلاطم نظام بوشـی غـرق باشـد و در زمـان حـال و گذشـته و آینـده در حرکـت 
 رسد:ها به استعلا میاي از همین تلاطمچون در جستجوي بودن است در نقطه ،باشد

له علي کتفيک � وردان...آه لو أصبحت نسراً يحمل الموت من الاماکن البعيدة، فنحن بحاجة إلی کمية ليأت الموت. أحم«
ضخمة جداً من الموت! و تصورت الموت: حالة من الراحـة الکليـة. سـکوتا أبـد�ً يشـبه الحجـارة و بقـا� الأصـداف وجـذوع 

 يمکــن ان نصــله بســهولة! وفکــرت : اســتحقاق المــوت الأشــجار. قلــت بثقــة: نحــن لا تســحق المــوت... المــوت أکــبر منــا ولا
 )۱۵۴: ۱۹۸۷(منيف،  »معناه حالة من الحرکة الدائمه، حتی حالة النهاية تعبير عن حرکة

شـدي و مرگـو از جاهـاي دور بنـداز روي کولـت وردان. کـاش یـه عقـاب می و(ترجمه: بـذار مـرگ بیـاد اونـ
تیاج داریم! و در خیالم مرگ را تصـور کـردم؛ حـالتی از آرامـش اً به مقدار متنابهی مرگ احعآوردي. ما واقمی

مـا لیاقـت مرگـو نـداریم. اون از مـا  -ها و تنۀ درختان. با اعتمـاد گفـتم: کامل. ابدي، مثل سنگ خوردة صدف
ها بهش برسیم. و فکر کردم استحقاق مرگ یعنـی در حرکـت دائمـی بـودن. تونیم به این آسونیبزرگتره و نمی

 ). 168: 1392پایان هم خود حکایت از حرکت دارد) (حزبانی،  حتی حالت
کنـد. مفهوم استعلا یافته است. خود را در پی مرگ و براي جستن پایان مهیـا می ،مرگ براي نداوي

لوح و گـوش بـه هایش، از دیگـر سـو بُعـد سـادهوردان که هم سگ همراه اوست و هم یار ندیم تنهایی
خـود را  ،در واقع ،کندزمانی که نداوي علیه وردان عصیان می .کندعی میت نداوي را تدافرمان شخصیّ

دوگانگی حضور بوشی نداوي را نمایان  ،تقابل صاحب و سگ شکاري .دهددر چالشی با خود قرار می
آور خـودش را بـه با طغیان علیه ترس خود و ناسزا دادن بـه وردان حضـور بـزدل و چنـدشکه سازد می

رو هگري مضـطرب روبـداند. ما با شـوشها میتر از انسانعین حال او را سگی پاكکشد. در چالش می
داند. او بـر حضـور خـود و حضـور شکسـت در هستیم که براي رسیدن به آرامش، مرگ را تنها راه می

اي از صید شکارچیان آگـاه اسـت ناکامی ساخت پل در روزگاران گذشته و همچنین نایابی پرندة افسانه
 ،استعلا را براي نداوي در مرگ تـدارك دیـده اسـت ،افزاید. منیفآگاهی بر اضطراب او می که همین

اش کـه در حضـور لوح و جانورگونـهبلکه براي آن قسمت از روح سـاده ،اي اواما نه براي جنبۀ جسمانه
 :وردان نمایش داده است

فق... والشخير وعواء مکتوم يتصـاعدان... وبعـد لأبدأ وردان يتلوی. کانت الزروع تنخض، و�فورة الدم تصعد لتلتحم با«
ن تغيب شمس اليوم الأول کنت قد ضعت في زحـام البشـر، و بـدأت أذلک انتهی کل شيء ...في تلک الليلة قررت. وقبل 
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 ن جميــع الرجــال يعرفــون شــيئاً کثــيراً عــن الجســر، وا�ــم ينتظرون...ينتظــرون ليفعلــواأاکتشــف الحــزن في الوجــوه... وتأکــدت 
 )۲۱۳: ۱۹۸۷(منيف، » شيئاً 

زد. خرناس و خورد و خون فواره میهاي گندم تکان تکان میشاخه پیچید.(ترجمه: وردان از درد به خودش می
تصمیم گرفتم. و فـرداي آن شـب تصـمیمم را از  ،چیز تمام شد. آن شبرفت و بعد همهیاي به هوا مزوزة خفه

ت گم شده بودم و اندوه از غروب آفتاب در اولین روز، در شلوغی جمعیّیاد نبردم؛ نوشتۀ روي یخ نبود. و پیش 
هـا داننـد. آنکردم. یقین پیدا کردم که همۀ مردان چیزهاي زیادي دربارة پـل میها جست و جو میرا در چهره

 )231: 1392کاري بزنند) (حزبانی، منتظرند. منتظرند تا دست به
شناختی براي رهایی از نقصان معنایی کـه پـل در وجـودش  نداوي در ابتدا با حضور در یک فرآیند

دیـداري و آشـنایی بـا شـکارچی و فضـاي  -اي حسیدر رابطهو شود راهی شکار می ،ایجاد کرده است
داند کمال را در شکار پرنده می جنگل و بازسازي خاطرات همرزمان و پل، رفع نقصان معنا و رسیدن به

او را در  ،کـرد. مـرگ وردانه کمال را تنهـا بایـد در خـود جسـتجو میافل از اینکه رهایی و رسیدن بغ
ت مـؤثر بـراي رسـیدن بـه اسـتعلا را بـر او نمایـان هاي عـاطفی قـرار داده و هویّـشرایط بالایی از فشـاره

اي بودن در یک لحظـه تضـمینی بـر بـودن در لحظـه ،دانیم در گفتمان بوشیگونه که میسازد. همانمی
شرایط ایجابی ایجاد شده براي نداوي به زودي به شرایطی سلبی تبـدیل خواهـد شـد. پس  ؛دیگر نیست

شود و راه بـودن را در میـان مـردم جسـتجو سبب اطمینان حضور می ،نقصان حضور وردان براي نداوي
هاي پردرد مردمان به دنبال حضـوري تـازه از کشد و در میان چهرهکند از شکار در تنهایی دست میمی

 توان ترسیم کرد:گونه میرا این »حين ترکنا الجسر«روایت  ،گردد. فرآیند بوشیود میبودن خ
 

 )151ب:  1395نمودار تکمیلی فرآیند بوشی گفتمان (شعیري، 
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گگفتمانی بُوشی در واکاوي نظام .2-2-2 ل ی ی س  هض

 کـه واقعی عشق متبلور از . زنیحکایت سفر زنی اثیري از روح به جان و از جان به تن است ،پیکر فرهاد
 نقّـاش خـواب بـه او اسـت. آمـده بیرون نقاّشی تابلوي از معشوق وجويجست پشتوانۀ بودن اوست، در

گوید. سفري که او را در جستجوي بـودن می سخن رسیدن به معشوق براي سفرش ماجراي از و رودمی
هایی از معشـوق در زمـان بـراي یـافتن نشـانه کشـاند تـاهاي معنایی از راهی به راه دیگر میخود از چاله

 کـه گونـههمان کشـد.می پـر دیگر فضاي به فضایی از ايپروانه چونحرکت کند. او به دنبال استعلا هم
معروفی هم این عـدم اسـتعلا و تـلاش  ؛است داده قرار مبنا را نداشتن تقطعیّ اصل ،کوربوف در هدایت

کند. سفري که از دریچـۀ هواخـور رف تـا کافـه ونه روایت میگبراي رسیدن به آن را در سفري خواب
زیـرا گذشـته  ،رسـدحتی به روزهاي دهـه هفتـاد خورشـیدي هـم می هاي تهران دهۀ بیست ادامه دارد و

اي و عـاطفی سـفر هاي جسـمانهدر نشـانه» بـودن«پس براي شـدن و رسـیدن بـه  ،او نیست» بودن«انتهاي 
شناسـی را حاصـل هـاي زمـانی و شکسـتن زمـان خطـی زیبـاییها و پرشهایی که با برشکند، نشانهمی
شناسـی از بـوف کـور و ترکیب نگاه پدیدارشناسانۀ راوي با تغییر خوانشی زیبایی ،کند. در این رمانمی

زمینـه بـراي نفـی دازایـن حاصـل و  ،اش بـه زن اثیـريل شخص روایت از مرد نقّـجابجایی زاویه دید اوّ
 گیرد.گفتمان بوشی شکل می

 . فرآیند بوشی2-2-2-1
شناسـانه اسـت زیبایی با باور در تعامل است. باور زن اثیري از عشق، همین نگاه زیبایی ،در رمان معروفی
ل اي ساسانی تعامل معنایی حاصهاي تهران و شیرین شاهدخت افسانهنقاشی، دختر کافه که بین زن تابلوِ

شود. شناخت زنی برآمـده ت اصلی داستان میشناخت شخصیّهایی براي  کند و منجر به خروج نشانمی
زیبایی بـراي  ،اثیريپرداز چه راوي باشد چه زنگفته .»بودن«از دل اعصار و گذشته از تاریخ براي یافتن 

گردد. رمان از انتهـا آغـاز او در رسیدن به نیستی و پیوند با معشوق که هدف اصلی روایت است معنا می
 :یابدمیمرد نقاش را  شود. وقتی زن،می

هاي فروافتـاده و رخـوت هاي شما بگذارم و اشک بریزم بـا دسـتتوانم سرم را بر شانهدانم آیا مینمی«
کـه سـخت مـرا  حـالیپناه بیاور، در آید به شماآوري که از پس آن همه خستگی به سراغ ادم میخواب

 ) 5: 1388وفی، (معر» گذاریداید و گرماي تن خود را به من وامیبغل زده
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هاي شناسی بارز در این روایت، ناپیوستگی زمانی است که منجـر بـه اسـتخراج نشـانهکارکرد زیبایی
زن بـه معشـوق رسـیده اسـت و در پـی دریافـت گرمـاي تـن  ،شود. در ابتداي روایتگفتمان بوشی می

پـی حیـات ابـدي و  او که یک تصویر مرده بر بوم روزگار نقش و نگاران است، در ،اوست، در حقیقت
اي از حیـات اسـت و هـم اي جسـمانهبودن ماندگار در پی گرماي تـن معشـوق اسـت. گرمـا هـم نشـانه

اش هم، عاشـق زنِ در نقاشـی و یـا دختـر روي چون در حقیقت مرد نقّ ؛سازدحرارت عشق را نمایان می
 جلد قلمدان است:

که از صبح تـا شـب کـارش نقاّشـی روي  ؛شود دختري از پردة نقاّشی عاشق مردي شده باشدمگر نمی«
اش قدر بـه دختـر نقاّشـیشود آدم اسیر نقشی شود که خود درانداخته و آنجلد قلمدان است؟ مگر نمی

یش خـود وا دل بدهد که اورا دلدار خود کند؟ مگر خدا عاشق مخلوقش نیسـت و عاقبـت او را بـه سـتا
 )14(همان: » دارد؟نمی

کِشـد کنـد و بـر دوش میتکه تکـه می راو آن کُشدلد قلمدان را میدختر روي ج ،او در تصوراتش
اش سـازد. همـین کشـتن معشـوق بـراي یبنامیرا کند و بـودنی همیشـگی را نصـ تا او را در ابدیتِ عشق

 شود:از سوي زن اثیري مشاهده می پیکر فرهادنامیرایی، در 
سوختم در آغوش من آرزوي دیدارش میبودم اما مردي که دوستش داشتم و در من هرگز قتل نکرده«

» شـت کـه مـن خبـر نداشـتمثاري از قتل در آن وجود داهاي لرزانم نگاه کردم. آیا آدست مرده بود. به
 )64(همان: 

هـا حاضـر کـش بـراي بـردن آندر این روایت زن و مرد هر دو مرده اند و مرد قوزي یا همـان نعش
 شود:می

ش را بیـرون آورد درش را بـاز کـرد و گفـت: معطـل چـی هسـتید، اش ساعت زنجیرداراز جیب جلیقه«
ترسـید جهـت از مـن میخـود و بیبرم شاه عبدالعظیم یا ایستگاه قطار. بیها را میهان؟ من هر روز مرده

 )88(همان: » حاضرم هان. خواهید من در خدمتهان. اگرم که کمک می
که در مشام زن در تمام روایت همراه اوسـت هایی همگی در روایت پیداست نشانه ،هاي مرگنشانه

 معشوق مرده را در چمدانی همراه خود دارد: ،و در وجود زن اثیري بازخورد دارد. او در طول سفر
داد، بوي جسدي باد کرده کـه اتاق بوي مرگ می«)، 33(همان: » داداتاق بوي شکم غریق بادکرده می«

اي در سرم پیجید، بوي دریایی کنندهبوي مشئمز«)، 137: (همان» ده بوددر چمدانی بر دوش یک زن مان
 )138(همان: » هاش مرده بودنداهیبود که همۀ م
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است کـه در گسـترة کـل گفتمـان، وجـود زن  این بوي مرگ و تعفنّ جسد مرده ،هاباتوجه به نمونه
بـه نیسـتی  اثیري را در سیطرة خـود قـرار داده اسـت، پـس زن و مـرد اثیـري هـر دو بـراي هسـتی ابـدي

اي اسـت، در واقـع، نفـی دازایـن زنـدگی و ورد بـه بـه اي جسـمانهاند. مرگ در عین اینکه نشـانهرسیده
 است.» بودن«شرایط ایجابی جدید براي بهبود 

 . بوش تنشی2-2-2-2
کنـد، امـا هـر بـار بـراي هاي متفاوت از یک زن جلـوه میتدر طول روایت، زن اثیري در قالب شخصیّ

الۀ معنایی که شرایط سلبی باعث روزمرگی آن شده با نفـی دازایـن موجـود و یـک جهـش رهایی از چ
شود. دختر روي قلمدان، زن در تابلو نقاشـی، دختـر در معناشناختی به روح دیگري از یک زن وارد می

هاي موجود در روایـت و شـرایط حـاکم بـر جریـان تندگیتنیدگی و پسکافه و زن لکاته با ایجاد پیش
 بـوف کـورروایـت  ، عاشـق مـردِپیکر فرهادروایت  برد. زنِبوشی را پیش میگفتمان ،ل ذهن راويسیّا

ها از بوف کـور بـه طور که شخصیتشناسی است، هماناي زیباییاین ارتباط داستانی، خود نشانه .است
هاي انهاند. زمان هم بین دو رمـان مشـترك اسـت، زمـانی روایـی کـه بـه اسـتخراج نشـپیکر فرهاد آمده

معناشناسـی، زمـان  -در نشـانه«گویـد: در تعریف زمانِ مکـان می کند. شعیريگفتمان بوشی کمک می
انـد. زمـان بـه محـض اینکـه بـه دنیـاي هایی هستند کـه شـکل نیافتهبدون مکان یا مکان بدون زمان ماده

(شـعیري، » دهـدخ نمیلأ رزیرا اتفاق معنایی در خ ،شودیابد به نحوي با مکان آمیخته میگفتمان راه می
آورد از ایـران زن همراه با سفر در جستجوي بودن رمان را هم با خود به حرکت درمـی )190الف:1395

را در » شـدن«کنـد. سـفر او هاي زمانی را در طول روایت ایجـاد میباستان تا تهران الان، این ناپیوستگی
 مردن معنا کرده است:

هاي بَرّاق و سیاهی کـه بعد از آن همه سال تنهایی و دوري از آن چشم بعد از آن سفرهاي دور و دراز،«
توانستم سـرگردان بمـانم. ر نمیاش زندگی مرا به آتش کشیده بود، دیگبا یک نگاه از پشت روزنۀ خانه

هایی کرده بودم که شـاید دادم، از دست داده بودم، خودم را فداي چشمچه را که بایست از دست میآن
هایی سـیاه و م زندگی مرا زهرآلود کرده بود و انگار به دنیا آمده بـودم کـه در هجـران چشـماز پیش ه

اي افتادم و تاوانی پرداختم که شاید در تـوانم نبـود. ها در گردونهوجوي آن چشمبرّاق بسوزم. به جست
ذراّت گـلِ اخُـرا و  لايهـا، در لابـهها و رنگکه اختیاري از خودم داشته باشم، درکاروانی از قلمبی آن

رفتم تا تصویرم را نقاّش روي قلمدانی بکشد و عاقبـت در سبزینه و لاجورد و رنگ انار، شهر به شهر می
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پـیش اورا  هاي وحشی و معصومانۀ مردي شدم که شاید ازکردم اسیر نگاهجایی که اصلاً فکرش را نمی
 )6(همان: » ندیده بودم

در واقـع بـه دنبـال معشـوق اسـت. سـوژِه بوشـی (زن اثیـري) زن در هر نحوه از حضور بوشی خـود 
شـاهدخت فـراري ساسـانی اسـت کـه از چنگـال  ،ابتـداي گفتمـان .همواره در معرض چالش قرار دارد

 مهاجمان گریخته است:
 )9: 1388(معروفی، » داداي شوم میکرد و صدایی از دل زمین خبر از حادثهتابی میکرّه اسب بی«

-گوید، از روزگار قبل از نقش و نگـاران، خـودش را ایـناش مینقاش از سرنوشتدختر براي مرد 

 کند: گونه توصیف می
معلـوم نبـود چـه بـر سـرش  ،کـردهاي سیاهی که اگر به کسی نگـاه میپیوسته و چشمبا ابروهاي به هم«

ود و به پردة نقاّشـی ها گریخته ببرهنهر ساسانی بود که انگار از دست پاهاي یک دختآورد همۀ نشانهمی
ها دازاین زندگی را او براي رهایی از شمشیر پابرهنه )86: 1388(معروفی، » امّان بماندپناه برده بود تا در 

نفی کرده و تن به نقشی در پردة نقاشی یا طرحی روي جلد قلمدان داده، به دنبال راهـی بـراي رهـایی و 
هاي خلـوت ظهـر، بـا سـبیل آویختـه و و در کوچـهاي شمشیر به دسـت سرگشـتۀ اعده«نجات خود بود 

 )87(همان: » دادندسمان را جر میکردند و آوجوگر انگار زمین را سوراخ میهاي جستچشم
اسـت،  قلمـدان کـه نقشـی بـر روي حـالیبار هم دراین امکان رهایی نیست پس، نقش و طرح براي

 است: شده رهخی او به )3(رَف هواخورِ دریچۀ شود که ازعاشق مردي می
گلی خیرة مـن شـده بـود. خیـره کـه نـه ناگهان چشمم به صورت مردي افتاد که از دریچۀ آن خانۀ کاه«

ترسیدم نگاهم را به طرفش باز گـردانم و قلـبم شـروع مبهوت و ناباور، با دهانی باز مانده. جوري که می
رفـت، انگـار روحـم بـود کـه بـه  کرد به کوبیدن. چیزي در درونم زبانه کشید و قیژکشان از سرم بیرون

 )7(همان: » کرد. دلم هري ریختآسمان پرواز می
 زند:دازاین موجود را نفی کرده و از نقاشی بیرون می ،پس براي رسیدن به معشوق

من که تا آن روز جز کار تکراري تصویر شدن بر قلمدان به هیچ کـاري آشـنا نبـودم حـالا یـاد گرفتـه «
وجوي یا جلـد قلمـدان بیـرون بیـایم و از کـار دنیـا در حیـرت باشـم. بـه جسـت بودم که از پردة نقاّشی

 )12(همان: » گی من معنا داده بودهایی راه بیفتم که به زندچشم
گرداند و دوباره از دنیـاي نقـش و پس عشق به نقاش و تمایل رسیدن به او زن را به نقطۀ آغاز بازمی

لبی دیگـري زن از یک وضعیت سلبی به وضعیت سـ د. گوییگرنگاران خارج شده و به نقطۀ اول بازمی
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گردد، اما این تجربۀ حضور با آن تجربه یکی رسیده باشد. پس او از دازاین خارج شده و باز به آن برمی
 او در پی معشوق به شرایط سلبی گذشته بازگشته است: .نیست

زد و و افسـردگی در آن مـوج مـیهاي سیاه و نافذي کـه خسـتگی کردم، به آن چشممن به او فکر می«
داد کـه او در طلـب چیـزي کند. نشان میها فرق دارد، براي دریدن نگاه نمیداد که با همۀ آدمنشان می

کرد، به لباس، مو، چشم و همۀ اجزاي بدن من نیاز است که شاید در وجود من است. از من استمداد می
ام زادیش برگــردد. نیــازش را بــه مهــر مادرانــهخواســت بــه نوجــوانی، کــودکی و نــوداشــت. انگــار می

فهمیدم. انگار که بخواهد به بطن من برگردد، به درون من، بـه گرمـاي رحِـم مـن؛ جـایی کـه انسـان می
سـرانجام زنـدگی در ایـن خواسـتۀ او چرخد و این چرخۀ بـیوار میدایرهزند و در خون خود چمبره می

 ).8(همان: » شدخلاصه می
او  .کنـددر این نفی دازاین به معشوق براي رهایی از شرایط سلبی موجود کمک می زن اثیري گویا

ه که شرایط رهایی مرد نقاش را از موقعیت سلبی ایجـاد کنـد. پـس ایـن رهـایی بـا تبه دازاین قبل بازگش
آمیزد، گویی که نفی دازاین زندگی و رسیدن به مرگ براي مرد نقاشی رهـایی مرگ معشوق درهم می

رهاند و به آرامـش ابـدي هاي جهان هستی میها و سختیاین مرگ است که او را از تنش علاست.و است
 رساند. همان استعلایی که زن اثیري در پی آن است.درکنار معشوق می

پس در پیکر فرهاد ما با سوژة بوشی روبرو هستیم که همواره بـا عبـور از یـک وضـعیت دازاینـی بـه 
 نقّـاش خانـۀ در امّا گذارد،می قدم او خانۀ به و رودمی نقّاش سراغ به اثیري زن«رسد: وضعیتی دیگر می

 سـرانجام کنـد، چه معشوق جسد با داندنمی درمانده و مستأصل او شود،می مواجه مرد تصادفی مرگ با
 براي گویدمی زن به قوزي پیرمرد دهد، جاي چمدانی در و کند تکه تکه را مرد جسد گیرد،می تصمیم

 سـوار و رودمـی قطـار ایسـتگاه بـه قـوزي پیرمـرد کمک به معشوق جسد با زن. است آمده او به ککم
 ادامـه نـامعلوم مقصـدي سـوي بـه خـود حرکـت بـه رمـان پایـان تا که قطاري. شودمی 24 شماره کوپۀ

 زن و شودمی متوقف گاهی کند، گاه و تند گاه. است سرنوشت از نمادي گفتمان طی در قطار دهد،می
: 1395نیا، (حـدادي» کشـدمی بـردوش را او جنـازة فقط معشوق، آوردن دستبه براي تلاش از نتیجهبی
41( 

کند. او که همراه چمدان مـتعفن، قـدم در گریز و یک جا نماندن، شرایط حضور سوژه را فراهم می
 یابد:است، خود را در قطاري در حال حرکت میراهی توهم گونه گذاشته
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ودم؟ روي تخت خوابیده بودم؟ هیچ یادم نیست. فقط به یاد دارم که دو شـمع در شـمعدان سوار قطار ب«
سوخت و او با عطش عجیبی به من خیره شده بود. من مرده بودم و او مراسم احیاي مـرا بجـا بالاسرم می

 ). 138: 1388(معروفی، » آوردمی
ر هـم تصـویري سـفر کـرده از بـوف بیند. این تصویاو معشوق مرده در چمدان را بر خود حاضر می
احساس کردم قطـار از تـاریکی تونـل بیـرون «شود. کور است که از زبان راوي پیکرفرهاد بازخوانی می

گسیخت، مثل لنگـر سـاعتی هاي قطار آرام آرام میرود، نور کمرنگی از دور پیدا بود، صداي چرخمی
در ادامه ایـن سـفر در  )138(همان: » شکستیها فرو مندهدتکید و آن چرخزدگی خود میکه در زمان

زمان و رفتن از شخصیتی به شخصیت دیگر که به یک شیوه یا سبک حضور تبدیل شـده اسـت او را در 
هاي روحی کـه از آزار جسـمش لـذت کشاند. زنی با بیماريروح دلبرانۀ زنانه به همبستري با  نقاش می

کـرد و بـه سـراغتان قلـم آرایـش میهفـت«ه ساخته است. هاي جنسی از او یک لکاتبرد و ناهنجاريمی
ها را در اي بـود کـه ادعّـاي لکاّتـهترین توجهّی به شما داشته باشد. آیا فرشتهکه کوچکآمد، بی آنمی
 )36(همان: » مانست؟ها میاي بود که گاه به فرشتهآورد یا لکّاتهمی

تجوي بـودن اسـت. در جـایی پرخاشـگرانه زن اش در جسـگیزن اثیري با نفی همه چیز، حتی زنانـه
کنیم، ما قدرت تشخیص نداریم، بلـد نیسـتیم انتخـاب کنـیم. نـه، مـا انتخـاب نمـی«کند: بودن را نقد می

هویّـت هاي بیآدم«برد: ) و در جایی زن بودن را تا جنس برتر بودن بالا می82(همان: » شویمانتخاب می
ا چه به زن شدن. زن بودن، خود افتخـاري اسـت. بایسـتی مـرد متولّـد قابلیتّ ررا چه به زن شدن، زن بی

ق تلکـه بگیـر گذاشـتند و سـر چهارسـوکردنـد، یـا شـاپو بـه سـر میشدند، رخت پاسبانی به تـن میمی
اي بوشـی حکایت از روح سـوژه ،حضور متفاوت سوژه این تناقض در خواستن و )79(همان: » شدندمی

عنایی است حضور بوشی که هم نفی است و هم نفیِ نفی، زن کـه هـم لکاتـه هاي مدارد که گرفتار چاله
در هر دو نوع حضور بـه سـراغ  .هاي تهراناست هم دختر روشنفکر هم صحبت با امثال هدایت در کافه

کند. زن در هر حالتی و در نـوع حضـوري در پـی رود و هر شخصیت دیگري را نقض میمرد نقاش می
رود چـه گریزد به روزگار نقش و نگاران مـیها میچه زمانی که از پابرهنه ،دجنگحفظ نجابت خود می

بـرد. او زنـدانی و اسـیر روزگاري که در کافه براي در امان ماندن از اوباش خیابانی به مرد نقاش پناه می
 بودن در تابلوي نقاّشی را که تأویلی ازحفظ اصـالت (زن اثیـري) اسـت بـه آزادي در دسـتان متجـاوزان

رسـد. دهد. او با نفی آزادي و رسیدن به چالۀ معنایی اسارت در تابلو نقاّشی را به آزادگی میترجیح می
خواسـتم همـۀ میزهـا را خواسـتم جیـغ بـزنم. میمی«دهـد و به اسیر شـدن در دسـت متجـاوزان تـن نمی
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کـه مـا بـه ایـن  خواستم بگویم خاك بر سرتان، براي همین اسـتخواستم گریه کنم و میبرگردانم. می
زنک بینید، به جاي کار خالـهها را آدم نمیایم. غرور ملیّ ندارید، عِرق گروهی ندارید، آدموضع افتاده

 ).91(همان: » هاي اخته، نامردهازنید. رجاّلهاید و از صبح تا شب ور میشده
 آمیختگی سوژه و دنیا. درهم2-2-2-3
فراموشی کامل خاطرات آن دازاین نیست؛ سوژة بوشی ردي  نفی یک دازاین و خروج از آن، به معناي 

هاي قبلی را ندارد و همواره مانده از دازاینجاهاي برد دارد او توان ترمیم زخمها را با خواز همل دازاین
هـاي قبلـی اسـت بـا اي و حسـی ادراکـی دازاینجسمانه ظۀحاف جموعۀبخشی از آگاهی حضور را که م

رو شـده مـردان ها تعـرض روبـبـباز هـم خود دیگري از حضور  موداثیري که در نخود همراه دارد. زن 
 بینید:هاي بیابانی میاوباش را در ظاهر همان پابرهنه

هام را گرفتم که صداي خودم را نشـنوم. گُـر گرفتـه بـودم و در یـک جیغ کشیدم و با دو دست گوش«
ین کشید. پیراهن سیاهم از تنم پـایین افتـاد و مـن ها زیپم را از پشت پایلحظه متوجهّ شدم که یکی از آن

دانم چه زمانی طول کشید. فقط به یاد دارم که برهنه در برابر آن همه شمشـیر بـه دسـت برهنه شدم. نمی
 )91: 1388(معروفی، » مبار دیگر راه فرار نداشتزدند و من اینایستاده بودم. قهقهه می

بار دیگر راه فـرار نداشـتم چـون نـه قلمـدانی گوید اینو می بیندمردان اوباش را شمشیر به دست می
د. حـالا هـا پنـاه ببـراي بر دیوار بود که با نفی دازاین هستی به نیستی آنمانده بود براي رهایی و نه نگاره

ات نصـفه نیمـه و تـاریخی اي بر دوش، عفتی در خاك افتاده، جسمی زخمی از لذّزن مانده بود با جنازه
ناپذیر یک حضور که سراسر اضطراب و تردید و نفی رفته، پس زندگی سوژه را در روند پایانبه تاراج 

 دهد:و ترس است قرار می
کـردم بیشـتر فـرو زدم. بـاتلاقی کـه هرچـه تمنّـا میوپـا مـی بایست دستبه باتلاقی افتاده بودم که نمی«

که درد بکشم بایسـتی کردم و پیش از اینبایست خودم را تسلیم میرفتم. اسیر در گردابی تند که میمی
شدم تا در گرداب بچرخم. اسیر در این چرخۀ تقدیر به فکر افتادم که بایـد جسـد را در خودم مچاله می

رفتم زیـر سـنگینی جنـازة او نـابود شـوم یـا مهم این بود که آیـا مـی شود...از میان بردارم تا ببینم چه می
 )69(همان: » از روي دلم بردارم توانم این غم رابرد که بسرنوشت مرا به جایی می

دارد کـه بـا زن اثیري را وامی )5(حال و پساحالهاي روایی؛ یعنی پیشاحال، پس حضور در تمام زمان
نفی دازاین زندگی و پیوستن به معشوق ابدي استعلا را در آرامش مـرگ بیابـد و زنـدگی را نفـی کنـد. 

است؛ زن اثیري در پایان گفتمان با مرگ به آرامـش و  یکر فرهادپمرگ، استعلاي همیشگی درگفتمان 
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ها بـا رهایی است و رسیدن به معشوق وآرامشی کـه زن اثیـري پـس از سـال ،رسد، مرگجاودانگی می
توانـد کند، اما مرگ هـم نمیرسد. او این رهایی را به رهایی از قطار سرنوشت تعبیر میمرگ به آن می

دهد. راي جستجوي سوژة بوشی باشد و تنها او را به چالۀ معنایی دیگري سوق میاي بپایان تضمین شده
دانـد شـاید پس مرگ هم شاید پشتوانۀ مناسبی براي زن اثیري در جستجوي معشوق نباشد چه کسی می

دنیاي پس از مرگ هم سفري دوباره براي رسیدن به استعلا باشد سفري پر چالش در قطـاري کـه بـراي 
» پیکر فرهاد«پیماید. نمودار تکمیلی فرآیند بوشی روایت صدي نامعلوم ریلی تاریک را میرسیدن به مق

 توان ترسیم کرد:گونه میرا این
 )151ب:  1395نمودار تکمیلی فرآیند بوشی گفتمان (شعیري، 

 
 
 
 
 
 
 

 گیري. نتیجه3
دن بـه اسـتعلا و بـودن حرکت بوشی در این دو رمان، حرکتی خارج از برنامـه و سـاختار بـراي رسـی -1

اصلی در هر دو رمان، بـراي رسـیدن بـه آرامـش و اسـتعلا، نیسـتی را در مقابـل هسـتی  است. شخصیت
گر بوشی شده است، اسـتعلا را پذیرد و با نفی دازاین زندگی که تبدیل به شرایطی سلبی براي شوشمی

گفتمان بوشـی حرکتـی انحرافـی بر این اساس، حرکت روایی این دو رمان در تحلیل  یابد.در مرگ می
 است.

هاي بوشـی هـایی را بـراي سـوژهمدار در سیر روایت انقطاع، بـرش و چالشانحراف از شرایط برنامه -2
شمسی بـه  40تا  20هاي ، زن اثیري دائماً بین زمان باستان و ایران دههپیکر فرهادحاصل کرده است. در 

 »حـين ترکنـا الجسـر«تفاوت در حرکت اسـت. در رمـان روزگاران نقش و نگاران و برعکس در حضوري م
تداوي هم با حرکت در کودکی به زمان جنگ و زمان حال روایت نوع متفاوتی از حضور را دارد. ایـن 

 هاي بوشی در گفتمان روایت شده است.انقطاع زمانی و برش روایی سبب ایجاد چالش
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رو هسـتیم کـه در نتیجـۀ هجانـب سـوژه روبـعـاطفی از  در گفتمان بوشی هر دو روایت شاهد شوش -3
هاي عاطفی کـرده ها سوژة بوشی را دچار فشارهدهد. این تلاطمهاي عاطفی در درون آنها رخ میتلاطم

ادراکـی  -اما در شـرایط حسـی ،اي نداشته باشدشود که شاید بروز جسمانههایی میو سبب ایجاد شوش
 است. گر را در نوع حضوري متفاوت قرار دادهشوش

 ؛زنـددست به سفري در ناکجاآباد ذهنی خود می ،سوژة بوشی در جستجوي بودن ،در هر دو روایت -4
ها کـه ایـن سـوژه آنجاییاما از ،سلب به ایجاب را حاصل کندسفري که باید براي سوژه تغییر شرایط از 

ه شرایط سلبی تبـدیل ها بشرایط ایجابی ایجاد شده براي آن ؛گر بوشی را دارندشرایط کامل یک شوش
است. پس زن اثیري و نداوي در طول روایت همراه در حال نفی دازاین موجـود و خـروج از چالـۀ شده

هاي گونـاگون معناشـناختی هسـتند. ایـن جهـش بـه صـورت-نایی حاصله همراه با یک جهـش نشـانهمع
گ شـرایط خـروج از معنایی گاهی با فرار، گاهی توقف، زمانی دردودل با یک ابرحضـور و زمـانی مـر

 کند.چالۀ معنایی را حاصل می
 منابع و مآخذ

 -7 ،8 شماره ،پنجم سال ادبی، نقد .پیکرفرهاد رمان در روایی زمان). 1391( مریم قربانیان، و حسن بیرق، اکبري
24. 

 فرهـاد پیکـر در دووجهـی پـردازيشخصـیت شـیوة)، 1392مریم و قربانیان، مـریم ( ایرانی، محمد و رضابیگی،
 .18-1، 4 شمارة ،سوم سال، معاصر پارسی ادبیات . معروفی عباس

 .مرکز: دوم، تهران چاپ مخبر، عباس ترجمه .ادبی نظریه بر درآمديپیش .)1380( تري ایگلتون،
 روایـی نظریـۀ براسـاس معروفی عباس هايرمان در روایت معناشناسیِ -نشانه بررسی ).1395نیا، سعیده (حدادي

زاده، دانشـگاه خلیـل بیـگ .)پیکرفرهـاد و بلواسـال مردگان،سمفونی هايرمان: موردي ۀمطالع( گرمَس
 رازي.

 گفتمـان نظریـۀ اساس بر »دریایی فانوس سوي به« و »غرَق اهل« هايرمان تطبیقی تحلیل )،1396رحمتیان، لیلا (
 رازي. ، دانشگاهپایان نامه کارشناسی ارشد گرمس. روایی

 .الجسـر ترکنـا حـین رمـان در توصیف کارکردهاي). 1393فرامرز ( سادات و میرزایی، هراضی الحسینی، سادات
 .26-1، 11 ، شمارةششم سال ،عربی ادبیات و زبان

. 25. شـمارة سال دوازدهـم. ادبیات معاصر جهانمطالعۀ فرآیند تنشی گفتمان ادبی. ). 1383شعیري، حمیدرضا (
187-205. 
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مجموعـه مقـالات معناشناسـی. ـ هـاي گفتمـانی از دیـدگاه نشانهواع نظام). بررسی ان1386( -------------
 .119 -106. 219. شماره سال نهم. دانشگاه علامه طباطبایی

. 8شـمار. دوم سـال. نقدادبی. گفتمانی معناشناسینشانه تا ساختارگرا شناسینشانه از). 1388( -------------
33- 52. 

. نامه فرهنگستان هنـرپژوهشـ معناشناختی. ري تحلیل گفتمان رویکرد نشانهمبانی نظ). 1388( ------------
 . 72 -54. 12شماره  سال چهارم.

 . چاپ اول. تهران: سمت.مبانی معناشناسی نوین). 1383( ------------

شناسـی مجموعه مقالات دومـین همـایش ملـی نقـد ادبـی بـا رویکـرد نشانه .نامۀ نقد). 1391( ------------
 دبیات. چاپ اول. تهران: خانۀ کتاب.ا

 سخن.ران: ، چاپ اوّل.تههاي هنريـ معنا شناسی دیداري نظریه و تحلیل گفتماننشانه). 1392( -----------

 ، چاپ چهارم. تهران: سمت.ـ معناشناختی گفتمانتجزیه و تحلیل نشانهالف). 1395( -----------
، چـاپ اول. تهـران: ی ادبیات: نظریه و روش تحلیـل گفتمـان ادبـیمعناشناس -نشانهب). 1395( -----------

 دانشگاه تربیت مدرس.
، تهـران: علمـی و اوّل معناشناسـی سـیاّل. چـاپققنوس راهی بـه نشانه ).1388و وفایی، ترانه ( ------------
 فرهنگی.

 ترکنـا حـین هـايمانر در روایـی زمـان تطبیقـی بررسی ).1396ي، فائزه و روزخوش، فاطمه (آبادعرب یوسف
 .119 -101، 27، شمارة سال هفتم ،نامۀ ادبیات تطبیقیکاوش درجه. 270 گراي به سفر و الجسر

 .علم: تهران. اول چاپ. شعیري حمیدرضا شرح و ترجمه. معنا نقصان). 1389( ژولین گرمَس،آلژیرداس
 چاپ دوم، تهران: ققنوس. .پیکر فرهاد ).1381معروفی، عباس (

 ترجمۀ محمد حزبانی، چاپ اول، تهران: پوینده. .پل ناتمام ).1392دالرحمن (منیف، عب
 لنشر.لالدراسات  ةؤسسمالطبعه الرابعه، بيروت:  .حين ترکنا الجسر .)۱۹۸۷منيف، عبدالرحمن (

 ترکنـا حـین« رمـان در روایـت تحلیل ).1395محمود ( الحسینی، علی و میرزایی مهران و نظري، حاجیور، نجفی
 .256-237، 11 ، شمارةسال ششم عربی، معاصر ادب نقد . ذهن سیال جریان منظر از »رالجس

 
 
 
 



 

 ��وث �ی الأدب ا��قارن

https://jccl.razi.ac.ir/ 

 2676-6515 :التـرقیم الـدولـي المـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الترقیم الدولي الموحد الإلكتروني
 

 محکّمةمقالة 

 بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي والفارسي)
 ۸۸-۶۳ .ص، ص۱۴۴۲شتاء )، ۴۲( ۲د ، العدسنة الحادية عشرةال ،جامعة رازي

 فرهاد کريسر و پجرمس خلال ترکنَا الجِ  یدراسة المقارنة للخطاب بوش
 ١آذر دانشگر

 ، ايرانکرج،  الحرّة الإسلامية،جامعة اللغات الأجنبيه و الآدابوآدابها،کلية  في قسم اللغة العربية ساعدةم ةأستاذ

 ٢زادهگيب ليخل
 ، ايرانوآدابها،کلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة رازی، کرمانشاه فارسيهأستاذ مشارك في قسم اللغة ال

 ٣انيرحمت لايل
 ، ايرانکرمانشاه،  وآدابها،کلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة رازی فارسيهطالبة مرحلة الدکتوراه في قسم اللغة ال

 

 ۰۲/۰۴/۱۴۴۲ القبول: ۲۲/۱۱/۱۴۳۹ الوصول:

  الملخّص
ن العــالم، هــذه الاختلافــات في بعــض الأحيــان تتحــول إلى في الأدب القصصــي ، يجــد الــراوي نفســه حقيقتــاَ ضــد عــالم مشــترك مــع الآخــرين ولكــن في أجــزاء مختلفــة مــ

 یات النفسـيـة فــأوجــه الــتي مفاهيمهــا مفهومــة. يمكــن للشــرق الأوســط ، أن يخلــق عقليــة مماثلــة للمشــاهدين في الوقــت الحاضــر. مــع تاريخــه المضــطرب. هــذه المشــترک
مـــن عبـــدالرحمن » ترکنَـــا الجِســـر ينحـــ ت�روا یارنـــة وصـــفية تحليليـــة للـــولا�ت المتحـــدة فـــلمعالجـــة البحـــوث المقارنـــة يتنـــاول هـــذا المقـــال مق دةيـــمکـــان ج یالقصصـــ يرتعبـــ
المرسـل إلى كتـب الخطـاب المختلفـة للقـارئ لفهـم العلاقـات  لةتقـود هـذه الـروا�ت القـارئ مـن قـراءة الرسـالة مـن بدايـة رسـا یمـن عبـاس معروفـ» فرهـاد کـريپ«و  فيـمن

جــل تحقيــق الهيكــل النهــائي للــروا�ت. في هــذا البحــث، تم اسـتـخراج الأعــراض الإدراكيــة الحسـيـة مــن دراســة النصــوص والقواعــد والتكــوين الــداخلي للعمــل الأدبي مــن أ
مجـــرى عقـــول الـــرواة دفعـــت إلى تصـــرفات الأبطـــال وأدت إلى اكتشـــاف خطـــابات بوشـــي في  قالجديـــدة الخاصـــة بمســتـوى الهياكـــل الســـردية. هـــذه العلامـــات في ســيـا

الـدلالات. تظهـر معــاني جديـدة الملمــس  اريــمـن ا� ديـالفصــل جد یالعلامــات الموضـوعية الـتي وصــلت إلى �ايتهـا كـل يــوم في فصـل جديــد وصـلوا إلـ النظـام الـدلالي.
تحقيــق تفــوق الثقــوب الدلاليــة. يخلــق منطــق الخطــاب تتــابع خطــاب بوشــي ولهــذا إنــه يــترك موقفًــا حاسمًــا مــن أجــل  لالســابق والماضــي و التنــزيلات الجماليــة مــن خــلا

ت جديــدة ومختلفــة المعــنى. تعــد خطــابات بوشــي نتــاج تــدفق الســوائل لعقــول المتــابعين في الإدراك الحســي المقبــل وفــائض رســومي للعناصــر الــتي تميــل إلى خلــق علامــا
 .للاضطراب
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